پاسخ‌نامه آزمون علم رجال

1. كدام نكته به عنوان فرق میان علم رجال و علم تراجم درست نیست؟ (1نمره)
الف)موضوع علم رجال راویان و موضوع علم تراجم شخصیتها هستند
ب) در علم تراجم بحث از طبقات راویان و در علم رجال بحث از جرح و تعدیل راویان می شود
ج)علم تراجم اطلاعات شخصیتی راوی، و علم رجال اطلاعات مربوط به اعتبار خبر راوی را ارایه می كند
د)همه راویان، شخصیت تاثیر گذار نیستند.

2. ارتباط دانش رجال با درایه (مصطلح الحدیث) به كدام شكل است؟(1نمره)
الف) در رجال بحث از سند هر روایت به صورت جدا گانه است و در درایه بحث از شكل های مختلف اسناد است
ب) در رجال بحث از افراد سند و در درایه بحث از مجموعه سند است
ج) پس از مشخص شدن نوع سند در درایه، نوبت به دانش رجال و ارزیابی راویان می رسد
د)دانش درایه از متن و فهم حدیث و دانش رجال از سند حدیث بحث می كند

3. حذف ( نظر به صلاح دید استاد و آموزشیار محترم درس، بارم سؤالات 3 و 4 بین سایر سؤالات پخش شده است، لازم به ذکر است در صفحه اصلی وبلاگ در خصوص این دو سوال آورده شده که بارم به تمام دانشجویان داده می‌شود اما بدلیل بروز مشکل فنی در ویرایش وبلاگ، قابلیت ادیت مجدد آن وجود نداشت )
4. حذف
 5. درباره كاربرد اطلاعات رجالی در حوزه تفسیر قرآن كدام دیدگاه درست است؟(1نمره)
الف)دانش رجال در احادیث تفسیری كاربردی ندارد چون احادیث تفسیری حجیت ندارند
ب) در تمامی احادیث تفسیری، اعتبار آنها وابسته به بررسی رجالی اسناد آن روایات است
ج) موضوع احادیث تفسیری در صورتی كه مربوط به مواردی باشد كه موضوع قرآنی، نیاز به یقین و علم قطعی داشته باشد بررسی های رجالی نقشی ندارند و اگر نیاز به یقین نباشد، اطلاعات رجالی كاربرد دارد
د)احادیث تفسیریِ مباحث اعتقادی نیاز به بررسی سندی دارند تا از صدور آنها اعتماد حاصل شود ولكن احادیث تفسیری آیات الاحكام نیاز به بررسی سندی ندارند

6. كدام نكته در تبیین مبنای وثوق و اطمینان در اعتبار آرای رجالی نادرست است؟(1نمره)
الف)حجیت خبر واحد مبتنی بر به وجود آمدن وثوق به صدور خبر است
ب)این وثوق باید تنها از كتب رجالی خاصی كه معتبر هستند به دست بیاید
ج) لازم نیست كه در اثبات وثاقت هر راوی به یك دلیل مستقل و جامع استناد شود
د)امكان دستیابی به علم تعبدی به وثاقت راوی، با استفاده از اخبار رسیده و یا خبرویت راوی و امثال اینها وجود دارد

7. كدام مورد از شیوه برخورد امامان با راویان حدیث نیست؟(1نمره)
الف)تایید و یا رد صلاحیت روایت كردن برخی ناقلان اخبار
ب)ملاك قرار دادن صفات راویان در هنگام تعارض روایات
ج)تایید كتابهای برخی راویان ثقه
د)تایید برخی دیدگاههای رجالیان در باره راویان

سوالات تشریحی:
1. با توجه به تعریف دانش رجال، وظایف و اهداف این علم را بیان كنید. (2نمره)
وظايف: شناخت هويت راوی، حال راوی، جرح و تعديل(شناخت ميزان اعتبار راوی
اهداف: الف) هدف نهایی: شناخت سنت معصومین (علیهم السلام)، ب) هدف متوسط: شناخت احوال خبر واحد 
ج) هدف ابتدایی: تعیین اعتبار راوی
همراه با توضیح کوتاه برای هریک
2. مبانی اعتبار حدیث را بر اساس شرایط عقلایی خبر واحدِ معتبر توضیح دهید. نقش دانش رجال را بر اساس هر مبنا تبیین كنید. (2نمره)
جواب: مهم‌ترین تحلیلها از سیرۀ عقلایی و نتیجه‌ای که در اعتبار خبر واحد بر جای می‌گذارد دو مبنا را در ملاک حجیت خبر واحد به وجود آورده است:
مبنای اول: سیرۀ عقلایی بر عمل به خبر واحدی استقرار یافته است که راوی آن ثقه و معتمد باشد. کسانی که این مبنا را پذیرفته‌اند در تحلیل این سیره می‌گویند: «عقلا خبر مُخبر ثقه را مورد عمل قرار می‌دهند؛ پس ملاک اعتبار خبر واحد وثاقت و اعتماد به راوی است». اینان هیچ شرط دیگری را در اثبات صدور روایت نمی‌پذیرند، مگر آنکه روایت با روایت دیگر یا دلیل دیگری تعارض پیدا کند و از اعتبار ساقط شود. گاه از این مبنا با عنوان «اعتبار خبر ثقه» یاد می‌کنند. این عده صدق مُخبری (راستگو بودن خبر دهنده) را ملاک قرار داده‌اند.
مبنای دوم: سیرۀ عقلا بر این پایه استوار است که هر خبر واحد گمان‌آوری در صورتی که نوعی اعتماد عقلایی به صدور آن حاصل کنند معتبر است.
بنابراین اطمینان به صدور خبر، ملاک عقلایی اعتبار خبر واحد محسوب می‌شود و این اطمینان منحصراً از طریق وثاقت مُخبر و راوی حاصل نمی‌شود. البته باید تأکید کنیم که یکی از شواهد مهم در اعتماد به صدور خبر، معتمد و موثّق بودن راوی است. گاه از این مبنا با عنوان «اعتبار خبر موثوق الصدور» یاد می‌کنند. این افراد صدق خبری (راست بودن خبر) را ملاک قرار داده‌اند
3. برخی به استناد وجود قراین بر صحت احادیث، نیازی به دانش رجال و ارزیابی حدیث نمی بینند. چهار نوع از این قراین را توضیح دهید. (2نمره)
4 مورد از قرینه های هفت گانه ای که محمد امین استرآبادی بر شمرد.
4. نقش و ارتباط دانش فقه را با دانش رجال توضیح دهید. (2نمره)
همۀ دانش‌هایی که با حدیث سر و کار دارند برای احراز صدور سندی روایات نیز به صورت غیرمستقیم به بحثهای رجالی نیاز دارند.
احادیث معصومین (علیهم السلام) بیشترین نقش را در تبیین احکام فقهی بر عهده دارند.
حدیث در مطالعات فقهی به دو گونه مورد استفاده قرار می‌گیرد:
الف) ارتباط مستقیم رجال با فقه: در این نوع ارتباط، مجتهد مستقیماً حکم یک موضوع خاص را از حدیثی که در آن موضوع وارد شده است درمی‌یابد. 
ب) ارتباط غیرمستقیم رجال با فقه: به این ترتیب که برخی از قواعد اصول فقهی، که در فقه کاربرد فراوانی دارند، با کمک احادیث اثبات می‌شوند.
5. دلیل انسداد را به عنوان یك مبنا در حجیت نظر رجالی توضیح دهید و نقد كنید. (2نمره)
در این مبنا بیان شده است که اعتبار رأی رجالی دلیل انسداد است. 
این استدلال از چند مقدمه تشکیل شده است که از کنار هم گذاردن آنها اعتبار هر ظن در حوزۀ رجال نتیجه می‌شود. از جمله مهم‌ترین این ظنون، آرای توثیق و تضعیف این رجالیان است. 
این استدلال هنگامی درست خواهد بود که هیچ راهی برای شناخت احادیث و راویان معتبر وجود نداشته باشد. در حالی که با راه علمی و ظنون معتبر برای شناخت احادیث و راویان دیگر وجود دارد و مجالی برای این دلیل نخواهد ماند.
چهرا مقدمه همراه با نقدکامل باید ذکر شود 
 

